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  چكيده

پرسش اينكه ما كي هستيم متوقف بر پرسش ما كجا هستيم است. موقعيت و جايگاه سكونت انساني در مكان امكانپذير است. هر 
هاي مختلف انساني اعم از تاريخي  ل دركي دارد و اين درك به عنوان مرجع و لنگرگاههاي ثابت براي هويتمكاني هويت وجودي قاب

هاي قرار گرفته در درون آن  و اجتماعي ضروري است. درك ژئوسيستمي مكان به لحاظ هستي شناختي، معني بخش اجزاء ذاتي پديده
-يت مكاني عبارت از فهم و تبيـين الگوهـا و قانونمنـديهاي سـاختاري    به صورت يك كل منسجم است. به لحاظ شناخت شناسي، هو

عملكردي منظم و مشخص در يك مقياس فضايي است كه با تغيير مقيـاس فضـايي و زمـاني نظـم و بـي نظمـي در آن پيـدا و پنهـان         
يابند. در درك مكـان بـا رويكـرد     ول ميها رابطه اي ديالكتيكي داشته و نسبت به هم در زمان تح ها و فرم شود. اين الگوها با فرايند مي

ژئوسيستمي، پاسخدهي مكان به تغييرات اقليمي و تكتونيكي، و بروز چگونگي اين پاسخدهي و اثرات آن در برهمكنش اجزاء داخلـي  
توجه اسـت. در  هاي پايدار و فراپايدار به شكل الگوهاي منظم اما پيچيده مورد  و ساختار آنها جهت خودتنظيمي براي رسيدن به تعادل

هـاي   اين وضعيت گره گاههاي زيستي براي الگوهاي سكونت گاهي مبتني بر توانشان انتخاب و به شكل ارگانيكي و متـأثر از ويژگـي  
شوند. مهمتر اينكه هويت  كنند. اين مكانها هويت منحصر به فردي پيدا كرده و داراي اصالت هويت مي هندسه ي طبيعي تكامل پيدا مي

رويكـرد جغرافيـاي    ،در اين پژوهش گردند. ها در طي تاريخ مي ها، ملتها و سرزمين انساني در قالب نژادها، زبانها، مذهببخش جوامع 
اجتماعي و تـاريخي  هاي  پديدار شناسانه براي درك ماهيت پيدايش و تحولات تاريخي مكان، تعادل ديناميكي آن به عنوان مقوم هويت

آن شده است. محوريت ذهني مكان جايگزين درك  يعينذشته مورد توجه است. بدين ترتيب، درك گاهي گو به ويژه الگوهاي سكونت
تعلق مكاني اسـت. در واقـع،   راي ايجاد حس توجه، از اين رو، وجود الگوهاي پديدار مكان جهت زيست انساني و درك اين الگوها ب

شـود. بـه عبـارت     و هويت بخش انساني است مورد مطالعه واقع ميهايي كه در آن مكان به شكل ادراكي در آمده  مكانيسم يا مكانيسم
، با داشتن تمايزات و تشابهات با ساير مكانها وشكل بخشي ايـن  ي مكانيواحد و جوهرهديگر، ويژگيهاي ذاتي يك مكان به مثابه يك 

  شود.  ه صورت پويا بررسي ميمكان خاص به هويت تاريخي انسان به لحاظ ژنتيكي، اجتماعي، فرهنگي و به طور كلي تمدني ب
  محيط زيست هويت، هويت مكان، ژئوسيستم،الگو، هاي كليدي: واژه

  

  مقدمه
در رابطـه   هر مكان به مثابه يك ابژه يا يك پديـدار 

كند. وجـوه   مي وجوه بار معنايي متفاوتي پيدا ،با سوژه
فضـايي،  ، رفتاري، ساختاري، عملكردي، چشم اندازي

، بـي نظمـي  ، نظـم  شـناختي،  ذهني و روانـي، زيبـايي  
ه، آشفته، متعادل، نامتعـادل، پايـدار و ناپايـدارو    ساماند

بـه   هـا  بندد. ايـن بـار بسـتن    مي غيره را سوژه بدان بار
ــب      ــر حس ــن درك ب ــاس اي ــر اس ــل ب درك، و تأوي
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ي زيست انساني ها ي رايج در ارتباط با مكانها پارادايم
گـردد. درك و تأويـل درسـت از مكـان وجــه      مـي  بـر 
 ناســب تــري از معنــا را بــراي زيســتن در آن ســببم

گـــردد. بـــه عبـــارتي ديگـــر، و بـــه گفتـــه ي   مـــي
مملـو از كيفيتهـاي    هـا  )، مكـان Schulz, 1996شـولتز( 

گوناگون هسـتند و از ايـن رو، مـداخلات انسـاني در     
نشيند كـه ايـن    مي زماني به بهترين وجه به ثمر ،مكان

، مكانها اساسا كيفيتها به خوبي شناخته شوند. به نظر او
چيزي هستند و اين بـه دليـل وجـود كيفيتهـاي ذاتـي      

 ،. بـدين روي اسـت  موجود در محيط فيزيكي(مكـان) 
اصلي مكان  1مداخله انسان در مكان با شناخت كاراكتر

و تأويل درست تر از آن بهتر و پايدارتر خواهد بود و 
 ي مناسب انساني متناسب با اين كاراكتر شكلها محيط
  ).   seamon, 1982(گيرند مي

بر حسب رويكـرد جغرافيـا و همچنـين، روانشناسـي     
زيست محيطي، پرسش اينكه ما كي هسـتيم، اغلـب و   
 به طور كامل در ارتباط با پرسش مـا كجـا هسـتيم بـر    

). روشـن اسـت   Dixon & Durrheim, 2000گردد( مي
سكني گزيدن و ايجاد سكونت گاههاي انسـاني بـراي   

  و شناخت درست مكان به اين امر مبتني بر درك 
اسـت.   2مثابه محـيط زيسـت، و بـه مثابـه يـك مونـاد      

واحدهاي مسـتقلي هسـتند   از نظر لايب نيتس مونادها 
ــرار    ــر ق ــه عــالم صــغير در دل عــالم كبي ــه منزل كــه ب

). آنها حاوي تمام ويژگيهـاي  1375(لايب نيتس، دارند
دنياي بزرگترند و هر كدام جلوه ي اصـيل و منحصـر   

يـك واحـد و   ارنـد. درك مكـان بـه مثابـه     به فـردي د 
، به منزله ي درك و شـناخت جهـان   جوهره ي مكاني

                                                     
1 -Character 
2-Monad 

خود يك جهـان هسـتند و ممكـن     ها خود است. مكان
  ي جهان نيز باشند. ها است استعاره

آدمي از بدو ورود به زمين دنبال مكاني براي آرامـش   
گشـته اسـت و بـه همـين سـبب تمـام        مي و سكونت
خـاكي را تجربـه نمـوده اسـت.      ي كـره ي ها سرزمين

اروپائيهـا  -ائيهـا و يـا هنـدو   يتمدنهاي گذشته مانند آر
 براي رسيدن به مكان زيست مناسب و آرام مدام كوچ

كردند. كشف سرزمين آمريكا به سـبب جسـتجوي    مي
بهشت گمشده به مثابـه مكـاني مطمـئن بـراي سـكني      
 ،گزيدن صورت گرفت. از ايـن نظـر، انسـان و مكـان    

نابراين هويـت واحـد و يگانـه اي دارنـد و     هستي و ب
 يكــي بــدون ديگــري شناســه خــود را از دســت     

  ).1382دهد(پرتوي،  مي
بـه   Bauenبه معني بودن و  Binريشه ، به نظر هيدگر 

معني ساختن و نشان دادن بـا معنـاي سـكونت يكـي     
است. روندي كه مـا و ديگـر انسـانها بـر روي زمـين      

ت است. واژه كهن به معناي سكون Baunهستيم همان 
كه در آلماني به  Wunianو گوتيك  Wuon ساكسوني،

wohnen      تغيير يافته است، بـه معنـي منزلـت كـردن و
 اسـت.  Baunاقامت كردن است كـه برابـر واژه كهـن    

Wunian  به معناي خوشحال بودن، در آرامش بـودن و
در صلح و صفا زيستن است. اما، امروزه معناي كمـي  

رفتـه اسـت و آرامـش و سـكني     و ماشيني بـه خـود گ  
گزيدن به عنوان بخش ضروري وجود انساني فراموش 

  شده است.
در جوامع اوليـه كـوچكترين جزئيـات     ،به نظر شولتز 

محيط شناخته شده و واجد معني بودند، عليرغم آنكـه  
 اين جزئيـات سـاختار فضـايي پيچيـده اي را بوجـود     

توجـه  آوردند. در حاليكه در جامعه مدرن و كنوني  مي
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به كميت گرايي و تحقق جهت يـابي بـه جـاي ادراك    
  ).  Schulz,1996, 224محيط بيشتر بوده است(

ســكونت بشــري در ايــن دوران بــه  ،از نظــر هيــدگر 
ساختن تنزل پيدا كرده اسـت. بخشـي از ايـن رخـداد     
بدين سبب است كه مـا جهـان خـود را بـيش از حـد      

جـاي   كنـيم و بـه   مي دستكاري نموده و در آن مداخله
ــا آن در جهــت حفــظ ماهيــت، همــواره   ســازگاري ب

بـه   .كنيم مي ي گوناگون را مطرحها تقاضاها و خواست
باور هيدگر، حفاظت از طبيعت بـه معنـي حفـظ آن از    
خطر نيست، بلكه به معني آزاد گذاشتن آن بـر اسـاس   

. اكنون، بحران مكـان بـه بحـران معنـي     است ماهيتش
لات اساسـي شـهر   از مشـك  ،اجتماعي از فضا و زمـان 

سازي امـروز اسـت. بحرانـي كـه در ايجـاد فضـاهاي       
ــه      ــور يافت ــاط تبل ــد ارتب ــاريخ و فاق ــد ت ــهري فاق ش

). شهرها به عنـوان  1382است(هيدگر، نقل از پرتوي، 
ي سكونت گاهي و تمدني، در حال حاضر بـه  ها كانون

ي آنتولوژيـك ارگـانيكي خـود    ها طور كلي با آشفتگي
ظر به سبب درك كاركرد گرايانـه  كه به ناند  ههمراه شد

ي مكان دوران مدرن و عدم شـناخت كـاراكتر اصـلي    
ــه    ــا تكي ــان ب ــل   ومك ــال آن تحمي ــه دنب ــاد و ب اعتم

تكنولوژيكي به اين وضعيت مبتلا شده اند. در حاليكه، 
 از نظر پالمر، هستي يك شيء در لحظـه اي منكشـف  

شــود كــه در آن لحظــه آن شــيء در مــتن كامــل   مــي
جهــان از اختفــا بيــرون آيــد. كليــت و  كــاركردش در

اسكلت اصلي شخصيت وجودي هر انسان كه هويـت  
دارد مكاني است كـه خـود را بـا آن     مي او را مشخص

شناساند. هنگاميكـه راجـع بـه     مي شناخته و به ديگران
دانـد   مي كند و خود را متصل به آن مكان مي خود فكر

ــه شــمار  ــي و آن مكــان را بخشــي از خــود ب آورد،  م
). 104: 1375(پـاكزاد،  آيـد  مـي  اينهماني با فضا بوجود

هويت بخش انساني اسـت كـه بـا    » اينهماني تاريخي«
درك سازو كارهاي محيط زيستش، به گفته ي اسپيرن 
در كتاب زبان منظر، زبان استعاره اي او، خود را بـا آن  
 سازگار نموده و در آن سـكونت بـه معنـاي هيـدگري    

نحوه ي شـكل   ،محيط زيست گزيند. مكان به مثابه مي
گيري و زايش، تحولات تاريخي و تكامل خـود را بـه   
شكل الگوهايي و به اصـطلاح كتـاب زبـان منظـر بـه      

دارد كه هويت خاص و  مي زبان استعاره اي بيانشكل 
دهد. بدين ترتيب، مكان  مي منحصر به فرد آن را نشان

 به شكل نظامي از نمادها به مفاهيم، ارزشـها، معـاني و  
بخشــد(جان  مــي چيزهــايي شــبيه بــه آن بيــان واقعــي

  ).1386،لنگ
جامعه همواره در حال تغيير است. نيازها و انتظـارات   

مــردم، ســبكها و ميــزان تحمــل انســان در ارتبــاط بــا 
شـوند. الزامـات    مـي  تغييرات در مدتي كوتـاه عـوض  

 ي جامعــه را هــدايتهــا سياســي و اقتصــادي فعاليــت
ي مكـاني  هـا  بر اساس مرجع كنند. بدين روي، تنها مي

توان عمل نمود؛ چون فرايندهاي مربوط  مي نسبتا ثابت
به زمين و الگوهاي خود سـازنده طبيعـت بـا سـرعت     
كمتري نسبت بـه سـرعت تغييـرات انسـاني در حـال      

  ).14: 1386انجام است(بل،
الگوها همه جا وجود دارند. با شـناخت و درك ايـن    

خود را تعيـين كنـيم،   توانيم موقعيت  مي الگوهاست كه
بــه دنيــاي اطرافمــان معنــا ببخشــيم و اتفاقــات را بــه 
صورت احتمالات پيش بيني كنيم. آنچـه اهميـت دارد   
اينكه در وراي هر يـك از الگوهـا فراينـدهايي وجـود     

را  هـا  و بايد اين فراينـد اند  هدارند كه آنها را ايجاد كرد
). از نظـــر پتـــر 23-21، همـــاننيـــز بازســـازي كرد(

) در كتاب الگوها در طبيعـت،  Peter Stevensيونز(است
و شـامل،  انـد   هالگوهاي پايـه در طبيعـت چهـار گـرو    
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. ايـن  هسـتند  ، انشعابات، و انفجارهـا ها ، پيچها مارپيچ
الگوها را با چهار ويژگي هندسـي شـامل يكنـواختي،    

تـوان   مي اشغال فضا، اندازه طول كمي، و مستقيم بودن
ع الگوي ايجاد شده به فرايند نو ،توصيف كرد. در واقع

الگـو از فراينـد    ،تشكيل الگو بسـتگي دارد و بنـابراين  
 ،). بـدين ترتيـب  35 :1386كنـد(نقل از بـل   مي تبعيت
 ي موجود در ژئوسيستمها از اين الگوها حاصـل ها فرم
شـوند.هر چنـد كـه روشـهاي شـناختي و ادراكـي        مي

 يكسان نبوده و تنها به لوگوس و تفكر رياضي محدود
  نمي شوند.

هويت مكاني نوعي شناخت شناسي انساني الگوهـاي   
كه مكان را براي سكونت  است پيراموني محيط زيست

گاه خود و آرامش گرفتن در آن در طي تاريخ طولاني 
ي خود اختيار كرده است. به نظـر  ها و با تكامل تجربه

ي  ها پروشانسكي، هويت مكاني بخشي از زير ساخت
ي عمـومي او  هـا  و حاصل شناختهويت فردي انسان 

 در بــاره ي جهــان فيزيكــي اســت كــه در آن زيســت
در اينهماني هويت انساني با هويـت مكـاني    نمايد. مي

شود كه در واقع رابطه  مي احساس تعلق مكاني حاصل
ي هم پيوندي است ميان انسان و محـيط. در اثـر ايـن    

شـود.   مـي  رابطه محيط به لنگـر گاههـاي روانـي بـدل    
كاني برآينـد شـناخت مكـان و ايجـاد پيونـد      هويت م

  ).6: 1380،(رضا زاده رواني با آن است
ي ممتازي است كه بـودن يـك   ها آن شاخصه ،هويت 

سازد. پر واضح است كـه دامنـه ي    مي پديده را پديدار
و  هـا  ، خواسـت هـا  عينيت آن را سوژه در ارتباط با نياز

 آرزوهاي خود مبتنـي بـر تجربـه ي زمـاني مشـخص     
با امتياز و تمايز بخشي منحصر  ،سازد. هويت پايدار مي

اجتمــاعي و تــاريخي در ارتبــاط و  -بــه فــرد انســاني
ي مكاني بر اثر ادراك مسـتقيم و  ها سازگاري با هويت

همنوايي با آنها شكل گرفته و با تجربه تثبيت و تكامل 
ي مكـاني و  هـا  بدين لحـاظ، بـين هويـت    كند. مي پيدا

 نهمــاني در طــي زمــان شــكلانســاني و مــدنيت او اي
ايـن مقالـه، پژوهشـي بنيـادين جهـت تبيـين        گيرد. مي

هويت مكـاني در قلمـرو سيسـتمهاي ژئومورفيـك بـا      
استفاده از تحليـل تحـول تـاريخي ايـن سيسـتمها در      

. در واقـع،  اسـت  ارتباط با هم به شكل پديدارشناسانه
هدف از اين پژوهش درك ماهيت مكان در چارچوب 

بـه  ي انسـاني  هـا  ورفيك براي استفادهسيستمهاي ژئوم
سكونت گاههاست كه امروزه بـا بحـران هويـت     ويژه

و ريســك مخــاطرات محيطــي را انــد  همكــاني مواجــ
  افزايش داده اند.  

  مفهوم هويت 
ــك(    ــه آنتولوژيــ ــت دو وجــ ) و Ontologicهويــ

) بــه لحــاظ فلســفي و Epistmologicاپيســتمولوژيك(
ي دارد. وجـه  يك وجه رفتـاري بـه لحـاظ روانشـناخت    

آنتولوژيك آن بودن بـه يـك شـكل خـاص و داشـتن      
تمايز با عدم و يا ديگري است. اين بـودن دو قسـمت   

) يــا Phenomena) يــا ذات، و فنــومن(Nomenنــومن(
تـوان بـر اسـاس     مـي  را تنها ها نپديدار دارد. ذاتي بود

ويژگيهاي پديداري و رفتـاري آن بـر حسـب بـرآورد     
تأويـل نمـود. وجـه     هـا  ت، نيازها و خواسها ضرورت

روانشناختي، الگوهاي عملكردي متمايز يك پديـده را  
ي موجـود  هـا  در طولاني مدت در رابطه بـا ضـرورت  

سازد. در اين وجه، كاراكتر پديـده   مي انساني جلوه گر
بر پايه ي وحدت و انسجام مجموعه رفتارها در طـول  
زمان در برابـر تغيـرات ظـاهري و مقطعـي بـه شـكل       

  شود. مي پديده شناختههويت آن 
در لغت نامه ي دهخدا، هويـت بـه معنـاي تشـخص      

آورده شده است. تشخص بـه معنـاي جـدايي، ممتـاز     
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 شدن و آنچه بوسيله ي آن چيزي از غير خـود متمـايز  
شود(فرهنگ لغت دهخدا). در فرهنـگ معـين نيـز     مي

ذكر شده كه هرگاه ماهيت بـا تشـخص لحـاظ گـردد،     
) هويــت معــادل 2007د( هويــت گوينــد. در آكســفور

كيفيــت يــا شــرايط يكســان بــودن در مــواد، تركيــب، 
طبيعت، خصوصيات يا در كيفيات ويژه يكسـان آورده  
شده است و همچنين هماننـدي و تشـابه شخصـي يـا     
چيزي در همه ي زمانها يا در همه ي شرايط در معناي 

) و identityهويت آمده اسـت. دو اصـطلاح هويـت(   
) با هـم  identificationبخشي(هويت سازي يا هويت 

نـد اسـت امـا هويـت     يمتفاوتند. هويت بخشي يك فرا
 )Casey ،2001). كسي(Lalli, 1992يك شرايط است(

دارد كه هويـت توسـط امـر درون ذهنـي و از      مي بيان
گيـرد كـه    مي طريق روابط متقابل با جهان بيرون شكل

  هر كدام بدون ديگري نمي تواند وجود داشته باشد.
ــه   در   ــان شاخص ــراي بي ــت ب ــوم هوي ــا، مفه و  اينج

كاراكترهاي بارز و نسبتا ثابت يك پديده در زمان و در 
ارتباط با هم به لحاظ وجوه سه گانه اشاره شده به كار 
رفته است كه چگـونگي زايـش، تحـولات كالبـدي و     
فضايي به شكل الگو يا الگوهاي مشخص بـا زمـان را   

  دارد. مي بيان
  مفهوم هويت مكان

ر اصطلاح هويت مكـاني سـه مفهـوم نهفتـه اسـت.      د 
ــر settingsمكــان، هويــت و قلمروهــاي ( ) مقــوم و ب

مردم همواره خود را بـه شـهر،    سازنده اين دو مفهوم.
 كننـد ارجـاع   مي منطقه، و يا كشوري كه در آن زندگي

ي هـا  دهند. در واقع مردم خود را بيشـتر بـه محـيط    مي
ي هـا  هنـد تـا محـيط   د مي فيزيكي به مثابه مكان ارجاع

اجتماعي. مكانها ي زيست خود ويژگيهـاي انسـاني و   
كنند. بر عكسش هم  مي رفتاري را تا حدودي مشخص

ي انسـاني  هـا  صادق است، مكانهـا بوسـيله ي هويـت   
  ).Nasar & Kang, 1999گيرند( مي تحت تاثير قرار

در  1970اصطلاح مكـان بـه شـكل رايـج از دهـه ي       
توجه به آن در اثر . شده است جغرافيا مورد توجه واقع

ي هـا  در انديشـه  به ويژههاي انتقادي از مكان، ارزيابي
صـــــورت  60فلســـــفي، در اواخـــــر دهـــــه ي 

ــت( ــي Williams, 2003گرفــ ــدار شناســ ). پديــ
)phenomenology    هوسرل در آغاز قـرن بيسـتم كـه (

ي مستقيم سوبژكتيو و درك جهان زنـدگي  ها بر تجربه
 ,ه به مكـان مـؤثر بـود(   شخصي تاكيد داشت، در توج

Husserl, 1960 پديــدار شناســي بــه مكــان زيســتي .(
ــي اهميــت ــر روزه در آن شــكل  م ــدگي ه ــه زن  داد ك

) به شـكل سـكني   to dwellگرفت. سكونت كردن( مي
گزيدن و آرامـش انسـان در زيسـت جهـانش توسـط      
فيلســـوف نامـــدار قـــرن بيســـتم، هيـــدگر، مطـــرح 

اخت شناسـي  ). مكان با شـن Heidegger, 1962گرديد(
پديــداري در حــوزه جغرافيــا و معمــاري بــا كارهــاي 

) با تاكيـد بـر شـناخت تجربـي     ,Schulz,1996شولتز(
ــان( ــاز گرديــد. the spirit of placeروح مك  ) آغ

Relph(1996)   ــاني ــان و لامكــــ ــوم مكــــ مفهــــ
)placelessness.(1977) ) را مطرح كردTuanهاي گره

همچنـين بـه   مكان را بيـان نمـود. او    درمثبت و مؤثر 
) insidenessهمراه رلف از اصطلاحات درون مكـاني( 

) براي توصـيف وجـود   outsidenessو بيرون مكاني (
نـد.   مردم به عنوان بخشي از يك مكـان اسـتفاده كـرد   

)، 1979وSeamon )1982افــــراد ديگــــري ماننــــد 
Buttimer & Seamon )1979( ،Canter )1997  نيـز ،(

كردنـد. مفهـوم هويـت    در اين زمينه مسائلي را مطرح 
مكان را پروشانسـكي و همكـاران مـورد توجـه قـرار      

  ).  ,Proshansky 1983دادند (
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) بـه  selfهويت مكان داخل مفهوم بزرگتري از خود ( 
 صـــــورت يـــــك كـــــل منســـــجم صـــــورت 

)، و بـه وسـيله ي   Proshansky, et al 1983پذيرد( مي
ــاطرات(  ــي از خ ــزه و تركيب ــاهيم memoriesآمي )، مف

)conceptionsــير ــدinterpretation( )، تفاسـ  )، عقايـ
)ideas   ــارچوب ــه در چ ــكل گرفت ــات ش )، و احساس

  گردد. مي قلمروهاي فيزيكي خاص تعريف و تعيين
Altman  وLow)1992) ــاني  place) تعلقـــات مكـ

attachment  ــوان بخشــي از هويــت مكــان ــه عن ) را ب
مطرح نمودنـد. در ايـن بـازه ي زمـاني، اصـطلاحات      

ــس    ــون ح ــري چ ــان(ديگ ) و sense of placeمك
) مطــرح place dependenceي مكــاني (هــا وابســتگي

) زمـاني  place attachmentي مكاني(ها گرديدند. تعلق
گيرد كه ما احساساتمان را به سوي مكانهايي  مي شكل

 كه به لحاظ ادراكـي بـراي مـا آشـنا هسـتند گسـترش      
 Altmamدهيم، مكانهايي كه ما به آنها تعلق داريم( مي

& Low 1992, Gifford, 2002  همــه ي اينهـا بــه .(
 -self) هويت خود(substructureعنوان زير ساختهاي(

identity   ) و بـر اسـاس درك و فهـم (perception & 

conception   محيط زيست قابل ملاحضه اسـت. ايـن (
درك محيط شامل دو دسته يكي خـاطرات، تفكـرات،   
ــا، و ديگــري شــامل خصوصــيات   ارزشــها و قلمروه

  ).Proshansky 1983,et al(است پديداري مكان
ماهيت هويت مكان مقوله اي بين رشته اي و پيچيـده   

است و هر رشته اي تعريف خاص خود را بـر اسـاس   
مباني و اصول خود داشـته و بـر همـين اسـاس از آن     

كند. حتي درون يـك رشـته ممكـن اسـت      مي استفاده
باشـد  داراي گستره ي وسيعي از معاني و اصطلاحات 

)Breakwell, 1986; Hauge, 2007.(  

تغيرات هويت مكاني حتي در طول زندگي هـر فـرد    
 ممكن است اتفاق بيفتد تغييراتي كه منشاء خاطرات او

شوند، چيـزي كـه در طـول نسـلهاي متمـادي نيـز        مي
گيرد. پرسپكتيو مكان از دترمينيسم طبيعـي   مي صورت

)physical determinism ـ  ه مثابـه  )، جايي كه محـيط ب
كرد، به رابطـه   مي مكان تمام رفتارهاي انساني را تعيين

) بـه  people- environmentمحـيط (  -و تعامل انسـان 
 ,Franckشكل ديناميك و پويايي تغيير معنا داده است(

1984 .(Stokols )بـــر روابـــط و 1981و همكـــاران (
) بين مردم و محـيط  interdependentوابستگي دروني(
نهــا مــردم و مكــان را بــه مثابــه يــك تاكيــد كردنــد. آ

) در نظر داشتند. در اين رويكـرد آنچنانكـه   unitواحد(
speller)2000    نيز تاكيد كرده اسـت، هـدف شـناخت(

هيچكدام به تنهايي نيست، بلكه روابط متقابل دوگانـه  
مكان صحنه ي ديناميكي است كه مقوم  مد نظر است.

 ,Dixon & Durrheimسازنده اجتمـاعي نيـز هسـت(   

). مسأله اي كه به طور گسترده اي مورد غفلـت  2000
  ).Canter, 1997واقع شده است(

ي متمـايز يـك   هـا  بر پايه ي مفهوم هويـت، شاخصـه   
مكــان از پيرامــون را بــر حســب وجــوه ســه گانــه ي 
 آن(آنتولوژيك، اپيستمولوژيك و رفتاري) و در رابطـه 

كه تشخص يك مكان  گويند مي با انسان هويت مكاني
به عنوان يك ابژه يا پديده به همراه دارد. در هسـتي  را 

شناختي به دنبال معنـاي مكـان هسـتيم و در شـناخت     
شناسي به دنبال چيستي مكان. در اولي ادراك آگـاهي  

و چگـونگي   هـا  وجود دارد و در دومي كاركرد پديـده 
استفاده از آنها. اولي پديـدار شناسـانه اسـت و دومـي     

ي ها بر پيش فرضها و تئوريعلمي و كاربردي و مبتني 
  قبلي.
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 Breakwell )1986 و (Twigger – Ross  و
كنند كه مكانها منابع مهمي  مي ) تشريح2003همكاران(

از عناصر هـويتي انـد. بـه عبـارتي ديگـر، ويژگيهـاي       
 هــويتي از مكانهــايي كــه مــا بــدانها تعلــق داريــم بــر

) symbolsخيزند چرا كه مكانها داراي سـمبلهايي (  مي
 ستند كه براي انسان داراي معني، محتـوا و بايسـتگي  ه

  .هستند
بــــه لحــــاظ هســــتي شــــناختي، زمينــــه ي      

ــودي( ــان  existential contextوج ــدارها را مك ) پدي
گردد كه نيازهـاي   مي دهد. اين مسأله سبب مي تشكيل

هويتي انسان را از قبيل خاص و متمايز بودن، ثابـت و  
ي هـا  كردن به شكل پايدار ماندن و تكامل تاريخي پيدا

مختلــف قــومي، قبيلــه اي، نــژادي، زبــاني، فرهنگــي، 
مذهبي و غيره تأمين شود. مرز پذيري و قابـل تحديـد   
بودن مكان باعث ايجاد تمايز، ثبـات داشـتن و تكامـل    

شود و  مي انساني در قالب اين شكلها(نژادي، زباني،...)
بدين ترتيب، امنيت و آرامش لازم را براي زندگي اش 

ــر مكــان 236 :1381اشــته باشــد(گل محمــدي، د ). ه
 ي ادامه داري دارد كه شناخته، پنهـان و محـو  ها داستان

شوند. برخي طولاني تر و برخي كوتاه ترند. برخي  مي
پايان دارند و برخي داراي سرانجام بازي بوده و هنـوز  
در حال ظاهر شدن هستند. تمام آنچـه در يـك مكـان    

انـد در   تي كه در آن زيسـته اتفاق افتاده و همه موجودا
كنند. چيزهاي نادر و رايج  مي ايجاد حس مكان شركت

ــين   ــان را تعيـ ــت مكـ ــابه، هويـ ــورتي مشـ ــه صـ  بـ
  ). 229 :1387پيرن،كنند(اس مي

مكان با داشتن الگوهاي سلسله مراتبي و ثبات نسـبي   
ــم   ــده را در ه ــال و آين ــته و ح ــاي گذش ــا، زمانه  آنه

وها را در داخل هـم  آميزد. تحولات گذشته اين الگ مي
به صورت سلسله مراتب ساختاري مشخص در آورده 

و بدين سان به مكان تشخص بخشيده است، امري كه 
در حال و اكنون قابل درك بوده و نشانه اي براي فهـم  
تحولات بعدي است. اين الگوها داراي ساختار زبـاني  
ــه   ــا متمــايز هســتند؛ مســأله اي كــه از آن ب مشــابه ام

ي طبيعي، درست مانند قانونمنديهاي زبـان  قانونمنديها
  شود.  مي شناختي، ياد

مكان به مثابه كليتـي كـه از اشـياء و چيزهـاي واقعـي      
ساخته شده و داراي مصالح، ماده، شكل، بافت و رنگ 
است. مجموعه اين عناصر در ارتبـاط بـا هـم كـاراكتر     

   ).3 :1382،كنند(پرتوي مي محيطي مكان را تعريف
به سبب درهم تنيدگي محـيط و انسـان   هويت مكاني  

آيد. ما بخشي از محـيط اطرافمـان هسـتيم.     مي بوجود
همه چيز قسمتي از يك كل است و دنياهاي انساني و 

 :1386طبيعي همگي بخشـي از يـك تسلسـل انـد(بل،    
 ). ما به كمك ادراك، رفتارهاي محيطي اطرافمان را90
سنجيم. در ايـن صـورت دسـتكاري در محـيط بـه       مي
 نوان بخشي از خود، نه شيء مقابل، پايدارتر صورتع

  گيرد. مي
  هويت مكان شناسي ضرورت شناخت

امكانيت بازشناسي، گرانيگاه مفهوم هويت هر پديـده   
يا ابژه در رابطه با ادراك انساني اسـت. بازشناسـي در   
واقع، بار معنايي شـناخت وجـودي و معرفتـي بـه آن     

اده و تارنمـاي  پديده بـراي زيسـتن موجـود انسـاني د    
تاريخ كانونهـاي مـدني و سـكونت گـاهي و حفـظ و      

. به همين اعتبار، كوچروها علي است نگهدارنده ي آن
رغم داشتن اجتماع، قبيله، فرهنـگ، مـذهب و تـاريخ    
هويتي مدني را در طول تاريخ تشكيل نداده اند. بـدين  
سان، مدنيت و هويت تاريخي آن تنهـا بـه واسـطه ي    

زشناسي تاريخمنـد ايـن هويـت بـه     هويت مكاني و با
گيرد؛ با اين فرض كه  مي نسبت تحولات گذشته شكل
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ي بشري در طول اعصـار متمـادي اينهمـاني    ها ساخت
را  ها كاملي با هويت مكاني به دست آورده و زمين بوم

  تشكيل داده اند.
هويت يكپارچه انسان با وجوه مختلف زباني، نژادي،  

ره مستلزم هويت مكاني فرهنگي، مذهبي، تاريخي و غي
واحد است. اين هويت به سبب متمايز بودن و بعلاوه، 
تداوم و ثباتش زيربناي هويت بخـش وجـوه مختلـف    

؛ چـرا كـه تـوان    اسـت  انساني و حفـظ و پايـداري آن  
را با مرزهـاي مشـخص    ها ترسيم و جدا سازي هويت

اش دارد و خود اين وضعيت است كه باعث انسجام و 
شـود، چيـزي    مي تشخص و هويت همبستگي و دادن

كه در جامعه ي سنتي رايج بود و بـه گفتـه ي گيـدنز،    
زمان و فضا در چنين جوامعي در بستر مكـان بـه هـم    

). از 233-1381:230خورنـد( گـل محمـدي،    مي پيوند
ي ثابت و پايدار براي تـداوم  ها اين منظر، وجود مرجع

و بقاي حيات انساني ضرورت دارد كـه مكـان بـا دارا    
بودن حريم مشخص و متمايز آن را دارست و هويـت  

). 236بخشـد(همان،   مي اجتماعي را انسجام و وحدت
ي ثابت مكاني در گذشته بـه مثابـه تكيـه    ها اين مرجع

نمودند.  مي ي انساني ايفاي نقشها گاههاي زيست بوم
در گذشته مكانها با داشتن استحكام بالا از ايـن حيـث   

انسـاني بودنـد. در ايـن     تعين بخش هويتهاي چندگانه
)يا زمين Geoecology» (ژئواكولوژي«صورت، مفهوم 

با مكان معني  ها بوم شناختي به دليل انطباق اين هويت
كرد. در جوامع مـدرن كنـوني اتكـا بـه چنـين       مي پيدا

يي با تكنولوژي و صـنعت جـايگزين شـده و    ها مرجع
و بحرانهـا ي   ها بوم -ي دوگانه مكانها همين، آشفتگي

هويتي را در آنها باعث گرديده و به طـور روز افـزون   
  .زند مي دامن

هويت مكاني به ايـن دليـل بـه كـار گرفتـه شـد كـه         
جريانهاي اصلي و عمده مطالعات هويت، روانشناختي 

ي فيزيكي طبيعي و سـاخته  ها فردي و اجتماعي محيط
شده را به عنوان يك فاكتور مهم و پس زمينـه ناديـده   

سان هويت مكاني براي تأكيد بر اثـرات  گرفتند. بدين 
ي فيزيكي بر هويت و درجه بـالاي وابسـتگي   ها محيط

) به 1983پروشانسكي و همكاران( مكاني انسان توسط
  .كار گرفته شد

در هر حال، هويت مكان از آنجا كـه داراي مرزهـا و    
امتيازات مشخص شكلي و محتوايي در رابطه با ادراك 

لت اسـت بـه مثابـه مرجـع     موجود انساني داراي اصـا 
  ادراك هويت و شيوه ي زيست اصالت بخش اوست.

  ژئوسيستمها
 Geomorphicژئوسيستمها يا سيستمهاي ژئومورفيك( 

systems   ــل ــرات متقاب ــا اث ــاختماني ب ــارت از س ) عب
ي زمين است كه به طـور مجـزا يـا    ها فرايندها و شكل

ي شـكلي  هـا  مشتركا عمل كرده، مجموعه اي از واحد
). ايـن  1375، و شـوم كنـد(چورلي   مـي  را ايجادزمين 

واحدها ي شكلي در ارتباط با هم به صورت يك كـل  
كنند. بـه بـاور چـورلي دو نـوع      مي منسجم تحول پيدا

 ،متغير، مستقل شامل نـاهمواري اوليـه، زمـين شناسـي    
وابسته شامل هيدرولوژي، مورفولوژي  ، وزمان و اقليم

موفولـوژي مـواد    ،ها مورفولوژي دامنه شبكه زهكشي،
ويژگيهــاي رســوبي و پوشــش  ،رســوبي، مورفــومتري

ــل  ــتمها عمـ ــول ژئوسيسـ ــر و تحـ ــاهي در تغييـ  گيـ
گردد  مي ). بدين ترتيب ملاحضه17كنند(همان، ص مي

كه دو عامل بيروني، يعني اقليم و تكتونيك، و درونـي  
يعني برهمكنش عناصر داخلي شـامل ارتفـاع، شـيب،    

ن، پوشـش گيـاهي و   بافت و تركيب مواد، جنس زمـي 
ــرات     ــونگي تغي ــان چگ ــلاوه ي زم ــدرولوژي بع هي
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ناهمواري اوليه به مثابه سيستمهاي ژئومورفيـك را در  
 يك روند مشخص و به شكل الگوهاي مشخص رقـم 

  زنند. مي
در چارچوب اصل دوم ترموديناميك، زمان بـه دليـل    

داشتن جهت مشخص رفتار ژئوسيسـتمها را بـه طـور    
 ابل پيش بينـي بـه صـورت دقيـق    كلي پيچيده و غير ق

نمايد. به سـبب اينكـه ژئوسيسـتمها در ارتبـاط بـا       مي
پيرامون و عوامل خارجي و همچنين عوامل و عناصـر  
داخلي برهمكنش دارند رفتارشان مانند سيستمهاي باز 
در نوسان بين نظم و بي نظمي و به شـكل ديـالكتيكي   

يش بـه  گيرد. با وجود اينكه اين سيستمها گرا مي انجام
آنتروپي در زمان را دارند اما، همين مسأله، يعني جهت 
مشخص زمان، الگوهاي مشخص و قابل دركـي را بـه   
 صورت نظم يا بي نظمي متناوب يا متوالي را جلوه گر

  سازد. مي
بر حسب حساسيت دروني ژئوسيستمها، و ويژگيهاي  

حد آستانه اي آنها در واكنش بـه تغيـرات و همچنـين    
اثــر گــذاري عوامــل خــارجي، زمــان شــدت و مــدت 

 response )، زمــان پاســخ(reaction timeواكــنش(

time )زمــان آرامــش ،(relaxation time و زمــان ،(
) در آنها متفاوت است. گاهي recovery time بازيابي(

بـه  تغييري كوچك در يكي از بخشـهاي ژئوسيسـتم و   
در عناصر اوليه ي آن كل ژئوسيستم را به واكنش  ويژه
 سازد و ناتعادلي و آشفتگي مقطعـي را سـبب   مي داروا
گردد. با اين وجود، آنها ميـل بـه خودسـاماندهي و     مي

تعادل درونـي در رابطـه بـا همـديگر دارنـد و مفهـوم       
تعادل بدين سان قابل درك اسـت. بـه عبـارتي ديگـر،     
مفهوم تعادل چگونگي تغييرات عناصر يك ژئوسيستم 

دخالت عوامل خارجي  را در رابطه با همديگر و بدون
) شكلهاي زمين بـا  1978دارد. از نظر گروسن( مي بيان

سرعت بازيـابي بـالا تعـادل بـالايي دارنـد و تـاثيرات       
دهند. بدين معنـا كـه از    مي حوادث نادر را كمتر نشان

  .)1375(نقل از شوم،  كنند مي الگوهاي منظمي پيروي
)، هـر  Palimsestic( بر حسب ديـدگاه پاليمسسـتيك   
 يســتم متشــكل از مجموعــه اي از زيرسيستمهاســتس
)subsystems   كه هر يك حساسيت و زمـان بازيـابي (

متفاوتي دارند و كل سيستم از ايـن حيـث در معـرض    
گيرد. در نتيجه، در هـر   مي تغيرات زماني درونداد قرار

توانـد   مـي  ) هر بخش از سيستم زمينtلحظه ي معين(
يندهاي حاكم بـر  درجات تعادلي متفاوتي به نسبت فرا

).  1984آن از خــود نشــان دهــد(چورلي و همكــاران،
ميزاني كه با آن وضعيت خارجي يا برونداد سيستم بـه  

شـود، معيـار    مي نسبت درونداد سيستم تنظيم و تعديل
 1884شود. لـويي لوشـاتليه در    مي تعادل سيستم گفته

بيان داشت كه هر تغييري كـه در هـر يـك از عوامـل     
ي ترموديناميكي ايجاد شود، باعث تغيير سيستم شيمياي

جبراني در همان عامل در جهت مخالف تغيير نخستين 
 شود به نحوي كه اثر اين تغيير متوقف و جـذب  مي آن
 Negativeگردد. اين اصل امروزه پسخوراند منفي( مي

feedback   ــادل ــتمها تع ــده و در ژئوسيس ــده ش ) نامي
سـخوراند  گـردد. پ  مي بخشي را در زمان آرامش سبب

دهد كه تغييرات در درونـداد بـر    مي مثبت هنگامي رخ
اثر عملكرد سيستم زياد شود و تدوام پيدا كند(چورلي 

). در ايــن صــورت سيســتم واكــنش و 1375شــوم، و 
دهد(هر چنـد ممكـن اسـت بـا تـاخير       مي پاسخ نشان

آيد. ارتباط پيچيده  مي زماني) و ناتعادلي در آن بوجود
نمايد كه  مي ئوسيستمها ايجاببين بخشهاي مختلف ژ

تغييرات اعمال شده بيروني با گذشت زمانهاي طولاني 
در تمام سيستم به صورت پيچيده و نامنظم پخش شده 
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و هر بخش براي بازيابي تعادل خود تغييرات زيادي را 
  متحمل شود.

تعداد زيادي از سيستمهاي ژئومورفيك درجه بـالايي   
 زيـــاد را نشـــان  ) و روابـــطregularity(نظـــم از 
). در اين سيستمها  1984دهند(چورلي و همكاران،  مي

ــود    ــتاي خـ ــده در راسـ ــخهاي پيچيـ ــواره پاسـ همـ
ــي( ــديلي(self-organizedتنظيمـ ــود تعـ -self) و خـ

adjustment)آنرا در قالب 1977) وجود دارد كه شوم (
بيان نمود و اظهار داشـت كـه   » تعادل فراپايدار«مفهوم 

در طـولاني مـدت بـه حالـت      نوسانات داخلي سيستم
  گردند. مي تعادلي باز

 gradualحوادث به دو صورت تدريجي و يكنواختي( 

& uniform) و كاتاستروف (Catastrophe  سيسـتمها (
دهند كـه الگوهـاي آنهـا در هـر      مي را تحت تاثير قرار

ــخص    ــولاني مشـ ــاريخ طـ ــي تـ ــتم در طـ ژئوسيسـ
از )، بدين معنا كه بـر خـي   Hugget,1989,1997است(

بر ايـن باورنـد كـه فراينـدها بـه       ها ژئومورفولوژيست
 صورت دوره اي بـا تغييـر در زمـان بازگشـت اتفـاق     

  افتند. مي
 دو بيان تئوريك روند تغييرات سطح زمين را بررسـي  

 فــرض ســيكلي بــودن آن را ،كننــد. يــك تئــوري مــي
ي هـا  پذيرد كه زمين شناسـان و ژئومورفولوژيسـت   مي

كردنـد.   مـي  پنك)آنرا دنبـال  كلاسيك (مانند ديويس و
بـراي   كنند. مي نيز همين تئوري را دنبال ها نئوكلاسيك
ي دينـاميكي  هـا  ) سيسـتم Stewart)2002 مثال، از نظر

تئوري  كنند. مي سطح زمين به صورت غير خطي عمل
ديگر كه متاثر از اصل دوم ترموديناميك است باور بـه  

ه و نقش زمان به عنوان عاملي با جهت مشخص داشـت 
دارد كه تغييرات در يك سير خطـي مسـتقيمي    مي بيان

 :Ollier: 2003, Huggetتكامــل پيــدا كــرده اســت(

كه يـك تكـرار بـي    اند  ه). گروه اول بر اين عقيد1989
تواند بـه سـادگي حالـت     مي پاياني از سيكل فرسايشي

ــت( ــا ) در دورهsteady stateثاب ــين  ه ــف زم ي مختل
كـه چشـم انـداز    شناسي را حفـظ كنـد بـه گونـه اي     

ــداز  Silurinanســيلورين( ) خيلــي شــبيه بــه چشــم ان
ــداز دوران جديــد Cretaceousكرتاســه ( ) و چشــم ان

است. آنها بر اين باورند كه چشم انـداز زمـين كليـت    
كند. هر چند در طـول زمـان    مي خود را همواره حفظ

ــم ــا رژي ــت   ه ــم زده اس ــل آن را رق ــي تكام ي مختلف
)Hugget, 2003, 236 حـال، هـر دو گـروه     ). در هـر

 الگوهاي نسبتا ثابتي كه هويت يك مكان را قابل درك
پذيرند و بر همين اساس به بيـان تئـوري    مي سازند مي

خود مبـادرت ورزيـده انـد. هـر دو تئـوري شـناخت       
كننـد و   مي و الگوها را بررسي ها تاريخي فرايندها، فرم

در رونـد تحـولي خـود بـه شـكل سـه        ها اين سه پايه
ي وابسته به هم ديـالكتيكي عمـل كـرده و غيـر     ها پايه

و تاريخ  ها گت، فرايندها قابل تفكيك از هم اند. از نظر
)، در درك شــكلهاي contextبــه عنــوان يــك زمينــه (

ــر      ــم اث ــا ه ــان ب ــل ش ــار و تكام ــين، رفت ــطح زم س
  ).Hugget, 2003, 341گذارند(

مكاني محصور با مرز يا  سيستم ژئومورفيك در واقع، 
مشخص و متشكل از عناصر در هم تنيـده بـه    يها لبه

عملكــردي اســت. در ســاختار آن  -لحــاظ ســاختاري
كليت و وحدت و انسـجام حـاكم اسـت و هـر گونـه      
تغييــر در هــر بخشــهاي آن ايــن كليــت و انســجام را 

  دهد.  مي گسيخته و عملكرد آن را تحت تاثير قرار
  ويژگيها و قانونمنديهاي ژئوسيستمها

) يازده اصل را Jonathan D. Phillips(جاناتان فيليپس
براي سيستمهاي ژئومورفيـك مطـرح كـرده اسـت. در     
اينجا مهمترين آنها كه در شكل دهي هويت مكاني اثر 
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 ند بــه شــرح زيــر بــه طــور خلاصــه آورده هســتگذار
  شوند: مي

سيستمهاي ژئومورفيك داراي يـك نظـم ذاتـي     -
ــري(  ــاس جب ــد. كي ــا chaos deterministicان ) در آنه

ــرلattractorوســط يــك عامــل جــذب ( ت  )قــوي كنت
كند. به  مي شود كه حالتهاي ممكن سيستم را تعيين مي

عبارتي ديگـر، چنـين سيسـتمهايي تصـادفي نبـوده و      
وراي ايـن   .ناپايداري دينـاميكي شـان محـدود اسـت    

بـا درك   داشته والگوهاي منظمي وجود  ها محدوديت
 يافت.ي بهتري دست ها توان به پيش بيني مي آنها

سيستمهاي ژئومورفيك به طور ذاتي ناپايـدار و   -
ــي نظمــي پيوســته داراي اغتشــاش جهــت خــود  و ب

 ) هستند.self-organizingساماندهي(

ــدگي از ويژگيهــاي ژئوسيســتمها  -  نظــم و پيچي
)، orderدارد كـه نظـم(   مـي  . ايـن ويژگـي بيـان   هستند
)، و همچنـين الگوهـا و   stable)، ثبات(regularقاعده(
)، بي disorder)، بي نظمي(chaotic( ي كياسيرفتارها

) بـا تغييـر   unstable)، و ناپايداري(irregularقاعدگي(
 در مقياسهاي فضايي و زمـاني مطالعـه، پيـدا و پنهـان    

شوند. در مقياس كوچك رفتار بخشي از ژئوسيستم  مي
غير قابل پـيش بينـي اسـت كـه در مقيـاس فضـايي و       

 ك است.زماني بزرگتر اين رفتار قابل در

در يك ژئوسيستم پايداري و ناپايـداري، خـود    -
ساماندهي و يا عدم آن ممكن اسـت همزمـان وجـود    
ــده ي     ــخ پيچي ــانگر پاس ــر بي ــن ام ــند. اي ــته باش داش
سيستمهاست. جائيكه بخشهاي مختلفي از يك سيستم 
 پاســخهاي متفــاوتي بــه يــك عامــل در همــان زمــان 

 دهند. مي

ــتمهاي     - ــكل سيس ــه ش ــتمها ب ــول ژئوسيس تح
گيـرد.   مي ديناميكي غير خطي و عمدتا پيچيده صورت

گرايش اغتشاشات كوچك براي تداوم و رشـد بيشـتر   
در فضــا و زمانهــاي محــدود برآينــد اجتنــاب ناپــذير 
اينگونه تحول است. به عبارتي ديگر، تغييرات كوچك 

) self-reinforcingبرخي اوقات خـود تقويـت كننـده(   
شوند، مانند رشد  مي بوده و منجر به تغييرات بزرگ تر

). dolines( هـا  ) و دولـين nivationي نيواسيون(ها چاله
خطي پيچيـده بـه تعيـين شـرايطي     غير درك ديناميك 

كننـد   مي كند كه برخي تغييرات كوچك رشد مي كمك
و برخي نمي كنند. اين مسـأله بسـتگي بـه متغيرهـاي     

 و ساختار فضايي آنها دارد. ها حاكم بر ژئوسيستم

يژگيهـاي ديگـري از ژئوسيسـتمها در    مي توان و
ارتباط با هويت بخشي و هويتمندي مكاني شـان ذكـر   

  كرد:
ــخص و    - ــاي مشـ ــتمها داراي مرزهـ ژئوسيسـ

اين مرزهاي را  محسوس بوده و از غير خود متمايزند.
ي زمـاني بـه شـكل فراكتـالي     هـا  تناوب و توالي دوره

 كنند. مي مشخص

 كليت و پيوستگي ساختاري، وحدت رفتاري و -
 آورد. مي عملكردي را در ژئوسيستمها بوجود

كليـت ژئوسيســتمها در طــي زمــان طــولاني از   -
بوده و كاراكتر خـود را همـواره   ثبات نسبي برخوردار 

 كند. حفظ ايـن كـاراكتر هويـت آن را تعيـين     مي حفظ
 كند. مي

اين سيستمها داراي اشكال هندسي فراكتالي اند  -
ننـد. مرزهـاي   ك مـي  و از نظم خاص اما پيچيده پيروي

آنهــا نيــز از همــين هندســه در ارتبــاط بــا بــرهمكنش 
ي زمـاني  هـا  نيروهاي دروني و بيرونـي در طـول دوره  

 .گيرند مي شكلمتفاوت 

و  ژئوسيستمها از اشكال متضاد و دوگانهاغلب  -
سـاخته شـده    در چارچوب هندسه ي فراكتالي متقارن
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) تحـول و  Duals( هـا  برهمكنش بين ايـن دوئـال   .اند
تعادل آنها را بـه نسـبت هـم و در ارتبـاط بـا عوامـل       

ي شـكلي  هـا  نمايد. بين اين دوئال مي بيروني مشخص
همبستگي زيادي وجود دارد. حجم و وسعت و ارتفاع 
يك كوه، حجم و وسـعت و فروافتـادگي يـك دشـت     

كند. نيمـرخ و   مي مجاورش را در طولاني مدت تعيين
ــين ا  ــوژي خطــوط و ســطوح ب ــالمرفول ، هــا يــن دوئ

 همبستگي تحول و تكامل آنها را به طور همزمان نشان
بـين اشـكال متضـاد    مورفولـوژي و نيمـرخ    دهـد.  مـي 

) را و بنابراين هويت سيستم Chronologyكرونولوژي(
جايي كه اين دوئاليتـه وجـود نـدارد،    دهد.  مي را نشان
بـه  ي عقيم به لحاظ گره گاههـاي زيسـتي و   ها سيستم
شوند. البته اين  مي اههاي انساني ظاهرسكونت گ ويژه

ــيم در   ــاني اقلـ ــا فـــرض يكسـ ــه بـ اصـــل در رابطـ
ي يكسان يـا مشـابه بيشـتر قابـل تبيـين      ها مورفولوژي

واكنشي بين اين دو -است. هر چند كه رفتارهاي كنش
 در كنترل اقليم نقش بسيار پر رنگي دارند. ها دوگانگي

 هـا  ساختار سلسله مراتبي بـر تمـام ژئوسيسـتم    -
حاكم است. اجزاء آنها در درون هم واحدهاي ارضـي  

دهند. اين ساختار بـه   مي و اجزاء فرعي تري را تشكيل
دليل چگونگي پيدايش و اثر گذاري متغيرهاي درونـي  
و بيروني در تحول آنها به شكل پيچيده اما مشخص و 

  آيد. مي منظم بوجود
هر ژئوسيستم تاريخ گذشـته تحـولات درون و    -

ين را به صورت منطقـه اي و در قالـب   بيرون سطح زم
 دهد. مي نشان عوارض ژئومورفيك

  مكان و هويت آن از منظر ژئوسيستمي
هستي شناختي مكان بـا رويكـرد ژئوسيسـتمي و بـه      

شــكل پديــدار شناســانه داراي يــك كليــت گشــتالتي  
متشكل از اجزائي است كه هر كدام داراي معني ذاتـي  

ديدارها را بـه پـيش   هستند. پديدار شناسي، توجه به پ
فرضهاي مفهومي در قالب علم و مكتبها و پارادايمهاي 

دهد. در واقع به جاي پيش فرضها از  مي علمي ترجيح
آغـازد. هوسـرل اصـرار دارد كـه مـا       مـي  خود پديـده 

ميخواهيم به خود اشياء باز گرديم جداي از چارچوبها 
). با رويكرد گشتالتي، 1373و مفاهيم گذشته (دارتيگ، 

توانيم يك تصوير را به صورت سلسـله مراتبـي    مي ما
بينيم و سپس آنرا بـه   مي ببينيم. اول يك تصوير كلي را

كنـيم تـا بتـوانيم مشـكل      مـي  اجزاء سازنده اش تقسيم
 ،). بـر ايـن اسـاس   1386:73پيچيدگي را حل كنيم(بل،

ــكل از      ــداري متش ــاظر پدي ــا من ــدازها و ي ــم ان چش
كه داراي كليـت   كليشپارامترهاي ناهمگون و متضاد 

نـي بـا هـم و بـا     وو انسجام بوده و داراي وابستگي در
 مرزهاي مشخص و محسوسـند، يـك مكـان را شـكل    

بدين سـان، ژئوسيسـتمها زمينـه ي وجـودي      دهند. مي
دهـد.   مـي  عناصر شكلي ناهمواري بوده و به آنها معني

به عبارتي ديگر، عناصـر شـكلي زمـين در درون يـك     
 ي باز نشدني بـا هـم پيونـد   ها هژئوسيستم به شكل گر

   خورند. مي
از منظــر اپيســتمولوژيك، مطالعــه مكــان بــا رويكــرد  

ــديهاي   ــا و قانونمن ــين الگوه ژئوسيســتمي درك و تبي
؛ اسـت  تطور طولاني يك مكـان  تحول و طبيعي تاريخ

آنهايي كه هويت مكـاني را مشـخص نمـوده و تعـين     
كـه  تـوان هـر مكـاني     مـي  بخشيده اند. از ايـن منظـر،  

ساختارهاي كلي عناصر تشكيل دهنده ي آن در ارتباط 
نزديك دروني با هم بوده و سلسله عملكردهاي واحد 
ــاي    ــه شــكل الگوه ــاوب را ب ــوالي و متن ــنظم، مت و م
مشخص وتاريخي به نمايش بگذارند ژئوسيستم ناميد. 
ــان را     ــر مك ــت ه ــز، هوي ــارگرايي ني ــاظ رفت ــه لح ب

ــتم ــا ژئوسيس ــين ه ــي تعي ــاي م ــد. آنه ــه داراي كنن ي ك
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قانونمنديهاي منحصر به فرد بوده و به صور گونـاگون  
ساده، پيچيده و منظم، و يا پيچيده و نامنظم قابل درك 
و مطالعه اند. در سيستمهاي ساده قـوانين مشـخص و   
رفتارهــاي قابــل پــيش بينــي فيزيكــي وجــود دارد. در 
سيستمهاي پيچيده و نامنظم، برهمكنش اجزاء از يـك  

 ,Hugget 1985پيــروي نمــي كننــد(الگــوي مــنظم 

Scheidegger 1991 در حاليكه سيستمهاي پيچيده و ،(
 مـــنظم از يـــك الگـــوي مشـــخص تـــري پيـــروي 

  (مانند سيستمهاي بيولوژيكي و اكولوژيك).نمايند مي
ژئوسيستمها به طور كلي داراي اجزائي هستند كـه در   

تعامل و برهمكنش بـا هـم و همچنـين بـا متغيرهـاي      
ني و با تحـول و تطـور در طـي زمانهـاي     مستقل بيرو

ــدا كننــد. ايــن اجــزاء شــامل   مــي طــولاني هويــت پي
، گسـلها،  هـا  نقطه(كوه، تپه، چاله)، خطواره(رودها، دره

، هـا  ي فيزيوگرافيك و ساختماني)، و سـطح(دامنه ها لبه
كــه بــه هنگــام  هســتند ،ســطوح فرسايشــي)ها دشــت

ــكال    ــري اشـ ــك سـ ــم يـ ــار هـ ــري در كنـ قرارگيـ
كتالي) با ويژگيهـا و قانونمنـديهاي خـاص    هندسي(فرا

خود ساخته و بدين ترتيب هويـت مكـاني خاصـي را    
نمايند. درك درست روابط اجزاء و همچنـين   مي ايجاد

شكل هندسـي ايجـاد شـده و تحـول يافتـه در تـاريخ       
طولاني و الگوهاي كلـي حـاكم بـر آن در ارتبـاط بـا      

ا و تواند زمينه ي زيسـت مناسـب انسـان ر    مي پيرامون
امنيت و آسايش فيزيكي و رواني او را فـراهم نمايـد.   

بخشند كـه   مي اين سيستمها مفهوم زيست بوم را امتياز
منحصر به فرد بوده و درك امتيـازات آن بـراي شـكل    
گيري و يا تداوم هويت موجود انسان ضروري اسـت.  

همـواره   هـا  ي هندسـي زيسـت بـوم   ها الگوهاي شكل
هميدن بـه همـراه دارنـد.    يي را جهت درك و فها نشانه

اين الگوها كاراكتر يا هويـت اصـلي مكاننـد. الگوهـا،     

و فرايندها هستند و فرايندها بـه همـراه    ها متاثر از فرم
آورند. روند ديالكتيكي كه در  مي الگوها را پديد ها فرم

  قالب ژئوسيستم قابل توصيف وتبيين است.
هـم   عناصر ژئوسيستمها همبسته بوده و در تركيب بـا  

گيرند. عناصري مانند آب و راه به هم پيوسـته   مي قرار
كننـد. ايـن    مي و عناصري مانند رود و چشمه را ايجاد

شـوند   مي عناصر به نوبه ي خود نيز با يكديگر تركيب
تا مفاهيم بزرگتري را بوجود بياورند. ايـن عناصـر بـه    

شـوند كـه الگوهـاي وسـيع تـر،       مي گونه اي نظم داده
راتر از معنا و محتواي خودشان را منتقـل  متنوع تر و ف

). روابط بين عناصـر  244و  243 :1387نمايند(اسپيرن،
دهد كـه قابـل    مي يك ساختار كليت گشتالتي را شكل

. بدون چنـين روابطـي عناصـر تنهـا     است درك انسان
   ).246داراي معاني ذاتي اند(همان، 

ژئوسيستمها قلمروهـايي دارنـد كـه ايـن قلمروهـا را       
ــدها بوجــود آورده و محــدودفر ــي اين ــن  م ســازند. اي

قلمروها به صورت اشكال فراكتالي و هندسـه طبيعـي   
مبتنــي بــر اغتشاشــند و بــي نهايــت طــولاني و خــود 

كه بتوان آنها اند  هتكرارند. اين شكلها بيش از آن پيچيد
را بر اساس هندسه كلاسيك توصيف كرد. يا بـه زبـان   

 Lloydي لويـد رايـت(  ساده فاقد نظم اند و به گفتـه  

Wright نمي توان آنها را به شكل مثلث، دايره، شبكه (
). 1387:151ي شطرنجي و شعاعي نشان داد(اسـپيرن، 

اين قلمروها داراي هويـت خـاص و متمـايزي انـد و     
ي هـا  گيرند كه نيـاز  مي زماني هويت مكاني را به خود

اساسي و بنيادي و همه جانبه ي زنـدگي انسـان را بـه    
يدار تامين كنند. كليت ژئوسيسـتمها بـه عنـوان    طور پا
مواد، فرم و فضاها را براي ايجاد هويـت مكـاني    زمينه

  دهد. مي به هم پيوند
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مكان در رويكرد ژئوسيستمي، هم بـه لحـاظ اجـزاء،     
ساختار فضايي، عملكرد و رفتار، و هم به لحاظ كليت 
ــدهاي    ــا و فراين ــي و محســوس اســت. الگوه آن عين

ــاريخي آن را ــاثر از    ت ــز مت ــده آن ني ــكل داده و آين ش
الگوهاي موجود و فرايندهاي جاري است. بـا وجـود   
پويايي و تغيرات هميشگي در مكان، پيوسته الگوهـا و  

. درك هسـتند  فرايندهاي پيچيده اما مـنظم قابـل درك  
تجربي و تاريخي اين الگوها براي قلمروهـاي زيسـت   

ت و بشري بر اساس سـمبلهاي عينـي و گويـا، تعلقـا    
و  هـا  آورند. ايـن وابسـتگي   مي وابستگي مكاني بوجود

 تعلقات در طول نسلهاي متوالي هويت مكاني را شكل
دهند. هـويتي كـه بيـانگر درك پديـدار شناسـانه و       مي

زيبايي شناسانه بوده، و تكامل تجربي ايـن درك بـراي   
برآورد نيازهاي مادي و معنوي و تاريخي بـه صـورت   

زي كـه امـروزه بـا خطـر و     پايدار ضروري است. چي ـ
بحران روبروسـت و بـه دنبـال آن سـكونت گاههـاي      

   شهري در معرض تهديد هويتي قرار گرفته اند.
در ژئوسيستمها رابطه ي ديالكتيكي بين فرم، فرايند و  

الگو وجود دارد. فـرم و الگـو تـابع فراينـد هسـتند و      
» سايمون بـل «. از نظر است فرايند نيز تابع فرم و الگو

شـوند، ولـي    مـي  توسط فراينـدها خلـق   ها ضي الگوبع
به آنها جهت داده و  ها يي وجود دارند كه الگوها فرايند

). ادراك الگوها 29 :1386كنند(بل، مي يا آنها را محدود
در هر رويكـردي بـه دو جنبـه ي بازشناسـي اشـياء و      

تـوان   مـي  ارتباطات بين آنها وابسـته اسـت. الگوهـا را   
 كه خود و عملكردشان از آنها ناشييي ها توسط فرايند

  ).28 همان:شوند نيز توصيف كرد( مي
چهار جـزء بـر سـازنده هندسـي ژئوسيسـتمها نقـاط،       
خطوط، صفحات و احجام هستند كه در ارتباط با هـم  

 آورنـد.  مي موقعيت، شكل و ساختار فضايي را بوجود

در طـول زمـان و در    هـا  فراينـد  ها مقوم اين بر ساخت
  آن هستند.جهت مستقيم 

تـوان   مـي  عناصر هويت بخش مكاني ژئوسيسـتمها را  
معيارهايي شامل شكل، اندازه، جهت، بافـت و جـنس   
مــواد اوليــه، تركيــب، فاصــله، تــراكم، رنــگ، تــداوم، 
محصوريت، ريتم، توازن، تقارن و يا عدم آن، تناسـب،  
تشابه، تضاد، پيوستگي، مقياس، وحدت، كليـت، مـرز   

وهاي هندسي فراكتالي متشـكل  دانست. اين عناصر الگ
از خطوط(خطواره)، نقاط، صفحات و احجام بـا يـك   
ــردي   ــه ف ــر ب ــجم و منحص ــرد منس ــاختار و عملك  س

  ند.نماي مي سازند كه هويت هر مكاني را جلوه گر مي
ژئوسيستمها چون داراي الگوهـاي هندسـي فراكتـالي     

را  متقـارن  ريتم دار و در بسياري اوقـات  اند، الگوهاي
كه تناوب و توالي آنهـا هويـت بخـش     دهند مي شكل

مكان بـه صـورت منحصـر بـه فـرد. ايـن الگوهـا در        
ي متفـاوت خـود   هـا  ي مختلف با بزرگنماييها مقياس

. بهتـرين  هسـتند  مشابه و يا به لحاظ مقياسـي متقـارن  
 اسـت  نحوه ي بيان كننده ي اين هندسه خطوط تـراز 

يـن  ي مـنظم امـا پيچيـده هسـتند و ا    ها كه داراي ريتم
پيچيدگي شان منحصر به فـرد بـوده و هويـت بخـش     

معرف آنست كه يك لكه  ها مكانند. تعداد زياد فراكتال
ي زماني ها ي طبيعي در دورهها داراي منشاءي از فرايند

ــال    ــم فراكت ــه درجــه ي ك ــاوت اســت، در حاليك متف
نمايانگر فرايندي اسـت كـه تحـت تـاثير انسـان قـرار       

  ).275: 1386گرفته است(بل، 
هر كدام ازعناصر هويت بخش مكـاني در ژئوسيسـتم    
 اشـكال  توان تشريح كرد. براي مثال، شكل شامل مي را

ي هـا  زاويه دار، خطي، منحنـي، بهـم پيوسـته، هندسـه    
  .است خاص و غيره
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توان بـا تغييـرات دمـا،     مي توصيف خصوصيات لبه را 
نور، رطوبت هوا، رطوبت خاك، جريـان آب، تركيـب   

). مرزهـا در ژئوسيسـتم   276 :1386ل،خاك بيان كرد(ب
با داشـتن ويژگيهـاي عينـي يـك منطقـه پيرامـوني را       

 آورنــد كــه در هويــت بخشــي مكــان اثــر مــي بوجــود
گذارند. وجود اين مرزها به نظر ترنر، سبب تفكيك  مي

 منطقــه اي، پيونــد، تــوالي فرهنگــي، و تقابــل فضــايي
هـا  مرز مهمتر اينكـه،  ).Johnston et al, 2000شود( مي

 در ژئوسيســـتمها بـــه ســـادگي بيشـــتري مشـــخص
). ريچاردز Taylor et al, 1999; Ritter 2002شود( مي

بيان داشت كه گسترش مرز عموما از الگوهاي نـامنظم  
كند. در هر مرحله مرزنشـينان   مي انتشار فضايي پيروي

كنند تا به زمينهـاي خـود    مي مسيرهاي طبيعي را دنبال
). اين فرايند شامل نفوذ Richards, 1990: 166برسند(

اوليه به منطقه غير مسكوني است كه با تشكيل نواحي 
كــل متشــكل از  شــود. مــي مــرزي دوم و ســوم دنبــال

پديدارهاي به هم پيوسته است به گونه اي كه هر كدام 
وابسته به بقيه باشد و بدون پيوندي كـه بـا آنهـا دارد،    

بارت ) به عLaland, 1996نتواند همان باشد كه هست(
ي هـا  مسـتقل كـه حاصـل وابسـتگي     دديگر يك وجـو 

عناصر ديگر نيز به همـين ترتيـب قابـل     دروني است.
  تبيين اند.

  نتايج بحث
ژئوسيستمها بـه دليـل دارا بـودن مقياسـهاي فضـايي       

مشخص هويت مكاني انسان را به صورت قلمروهـاي  
و ي كوچك و بـزرگ مشـخص   ها مشخص در مقياس

مقيـاس كوچـك روسـتاها و    . در سـازند  مي قابل درك
شوند و در مقياس بـزرگ   مي شهرهاي كوچك ساخته
  آورند. مي شهرهاي بزرگ را بوجود

هويت مكاني به لحاظ ژئوسيستمي به مثابه شخصيت  
انساني و هويت اجتماعي به لحاظ علوم رفتاري است. 
در علوم رفتاري، شخصيت هر فرد مجموع رفتارهايي 

 ت متـوالي از او سـر  است كه در طول زمان بـه صـور  
زند. اين رفتارها در مجمـوع تيـپ شخصـيتي او را     مي

مشخص ساخته و رفتارهاي بعدي او بر همين اسـاس  
شود، و اگـر چنـين نباشـد     مي پيش بيني و تخمين زده

  فرد ناهنجار و داراي پارادكس يا بحران هويتي است.
هويت مكان در اين تحقيق بيـانگر الگوهـاي رفتـاري     

با داشتن ساختار و مرزهـا ي   ثابه ژئوسيستمن به ممكا
كه طي زمان طولاني شكل گرفته است.  است مشخص

اجزاء و عناصر تشكيل دهنده ي آن با هـم در ارتبـاط   
 از اين رو،نمايند.  مي بوده و در راستاي كليت آن رفتار

رفتارهاي بعدي آن تا حدودي پيش بيني و يا تخمـين  
تـوان ژئوسيسـتمها را    مي شود. بر همين اساس مي زده

ــرد     ــدي ك ــته بن ــف دس ــكلهاي مختل ــه ش ــد  ؛ب مانن
ي جوان، بالغ و پير؛ متعـادل و نامتعـادل؛   ها ژئوسيستم

؛ منظم و آشـفته؛ آرام و پـر مخـاطره؛ سـاده و پيچيـده     
ي هـا  . اين تقسـيم بنـديها بيـانگر هويـت    بارور و عقيم

. بــراي مثــال اســت منحصــر بــه فــرد و تــاريخي آنهــا
ي افكنه، جلگه،دشـت،  ها ، يا مخروطي آبريزها حوضه

.. نشــان دهنـده ي هويــت كلــي  . دشـت ســر، كـويرو  
ي زمــاني را بــه هــا ژئوسيســتم انــد كــه تغيــرات دوره

 صورت الگوهاي مـنظم و يـا بـه نحـو پيچيـده نشـان      
  دهند. مي

كليـت و  از منظر هر دو تئوري تغيرات سـطح زمـين،    
انسجام و يكپارچگي ژئوسيسـتمها در طـول زمـان بـا     

شـود و همـين    مـي  وجود تغيرات زياد در اجزاء حفظ
دهد. اين هويـت   مي وجه ثابت كلي هويت آن را بروز

بستگي به موقعيت نسبي و مطلق آن، شكل نـاهمواري  
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ــيم و چگــونگي   ــين شناســي، اقل ــه، وضــعيت زم اولي
، هيدرولوژي، ها برهمكنش اجزاء آن شامل نيمرخ دامنه

بكه زهكشـي،  ويژگيهاي مواد رسوبي، مورفولـوژي ش ـ 
وسعت و شكل حوضه، پوشش گياهي و غيره بعـلاوه  
زمان دارد. اين ويژگيها در زمـان بـا جهـت مشـخص     

آورنـد كـه بنـا بـر      مـي  الگوهايي از اشكال را بوجـود 
ويژگيهاي زايشي و چگونگي تحـولات، عملكردهـاي   

شناخت ايـن   .گذارند مي منحصر به فردي را به نمايش
اسب و زيستن مطلوب عملكردها جهت بهره گيري من

در آنها به شكل همزيستي ارگانيكي و پايدار ضـروري  
  است.

متمايز و مختلـف   ،ژئوسيستمها داراي بخشهاي منفك 
و در عين حال پيوسته به هم اند. بر اين اساس نظـم و  

لي، دبــي نظمــي، آشــفتگي و آرامــش، تعــادل و ناتعــا 
پايداري و ناپايداري در چارچوب هويت كلي آنهـا بـا   

لگوهاي منظم و البته پيچيده قابـل تبيـين اسـت. ايـن     ا
الگوها ضمن تبيين حوادث گذشته، رفتارهـاي بعـدي   
ژئوسيستم را بر مبناي چگـونگي پيـدايش و همچنـين    

سازند. براي  مي تحولات گذشته قابل تخمين و برآورد
ي يخـي،  هـا  مثال ژئوسيستمي كه آبهاي جاري، يا پهنه

رياچه آن را در گذشـته  يا پيشروي و پسروي دريا و د
شكل داده و يـا تغييراتـي در آن ايجـاد نمـوده اسـت،      
هويتي واحد و متمايز به خود گرفته است. اين هويت 
از يك سو بيـانگر تحـولات تـاريخي مكـان بـه مثابـه       
ژئوسيســتم اســت و از ديگــر ســو، راهنمــا و الگــوي 
مناسبي در رابطه با بهره برداري و عملكردهاي انساني 

يي كه در گذشته تحت تاثير يخچال و يـا  ها هنهاست. پ
داراي شـكلهاي موجـدار بـا    انـد   هجنب يخچـالي بـود  

. هسـتند قابليت نفوذ پذيري بالايي  ورسوبهاي نامنظم 
در نواحي جنب يخچالي حركـات تـوده اي دامنـه اي    

شود. فرايندهاي يخـي در گذشـته در    مي زياد مشاهده
دازه دانــه، خصوصــيات ژئــوتكنيكي مــواد از قبيــل انــ

قابليت فشـردگي، اسـتحكام، مقاومـت برشـي، ميـزان      
.. اثر گذاشته اند. ماهيت متنـوع رسـوبات بـا    . پوكي و

منشاء مستقيم يخـي ماننـد تيلهـا و مورنهـا و يـا غيـر       
) Kames) و كيمها(Eskersمستقيم يخي مانند اسكرها(

 ،با رسوبات داراي منشاء غيريخي متفاوت انـد (كـوك  
ثال رفتار ژئوتكنيكي تيلها به وسـيله ي  ). براي م1378

، ميزان هوازدگي، جـنس سـنگ   ها توزيع اندازه ي دانه
ــكل     ــه در آن ش ــت دوره اي ك ــا و ماهي ــي آنه شناس

  ).17: 1378،گردد(كوك مي متأثراند  هگرفت
ممكن است به لحاظ شكلي مورنها تپه ماهورهايي را  

 هـا  شكل داده باشند. در اين صورت هويـت ايـن تپـه   
ي فرسايشـي و يـا رسـوبي    هـا  مايز و متفاوت از تپهمت

و يا آهكي كه به دليل فرسايش  رودخانه اي و يا بادي
دشتهاي بـا منشـأ يخـي،     .هستند انحلالي بوجود آمده

ي فرسايشـي يـا رسـوبي اسـت.     هـا  متفاوت از دشـت 
يي با هويت خاص خود ها فرسايش انحلالي نيز دشت

  آورد. مي پديد
 ي هويتي ژئوسيستمها، بازشناسياز مهمترين ويژگيها 

ست. به لحاظ ادراك انساني ا عملكردي آنها-ساختاري
در واقع، انسان با درك ساختار و بـه تبـع آن عملكـرد    

ــتمها ــاژئوسيسـ ــين  و ، رفتارهـ ــا و همچنـ عملكردهـ
و آرزوهاي خود را مناسـب و متناسـب بـا     ها خواست

 بهبازشناسي اين دهد.  مي آنها شكلساختار و عملكرد 
صورت تجربي توسط انسـان در طـي تـاريخ طـولاني     

 اينهمـاني اجتمـاع بـا مكـان را سـبب      و شكل گرفتـه 
شود. عدم درك اين هويت باعث بهـره برداريهـاي    مي

نادرست و به دنبال آن گسيختگي در كليت و انسـجام  
ژئوسيستمها شده كه هم افزايي در تغييرات به صورت 
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اشــت. ايــن پســخوراند مثبــت را بــه دنبــال خواهــد د
اصول قابل فهـم  بازشناختي به سبب وجود يك سري 

ماننـد تطـابق، داشـتن قرينـه،      انساني در اين سيستمها
مقياس، شباهت، هماهنگي، انسجام، كليـت و وحـدت   

  گيرد. مي صورتژئوسيستمي 
درك مكان به مثابه موناد و بـا رويكـرد ژئوسيسـتمي     

ط وجوه آنتولوژيك، اپيسـتمولوژيك و رفتـار ي محـي   
) identical placeزيست را به شـكل هويـت مكـاني (   

سازد. براي رفتارگرايان محيطي، اين هويـت   مي فراهم
داراي زبان استعاره اي است. اين زبان، زبان مكاني، نه 

ــزار  ــا يـــك ابـ ــي  تنهـ ــيط بيرونـ ــان محـ ــراي بيـ  بـ
)، بلكه همچنين به مثابـه منبـع   Johnston, 2000(است

ي مكـاني  ها ه ساخت) بsymbolic resourceسمبليك(
ي اجتماعي ها براي انجام يك سري اقدامات و فعاليت

از قبيل عدالت ورزي، زيبايي طلبـي، تعـالي گرايـي و    
 ,Edwards & Potterدهـد(  مـي  نيكويي پذيري جهت

ي هــويتي دوگانــه هــا ). در واقــع آنهــا از زمينــه1992
)؛ اول به عنوان يك Johnston, 2000كنند( مي صحبت

و سپس مفهوم ذهني برسازنده ي ارزشـها  مفهوم عيني 
  و هنجارها.

ــه   ــاظ، رودخان ــدين لح ــا ب ــنعكس  ه ــاهيمي را م  مف
و...  ها ).كوهها، دشتها، جلگه23، 1387،كنند(اسپيرن مي

هر كدام از معاني خاصي برخوردارند. اما، ايـن اجـزاء   
در ارتباط با هم كليتي قابل درك را فراهم سـاخته كـه   

و عناصر تشكيل دهنـده جهـت    معني فراتري از اجزاء
) به او identificationزيست انساني و هويت بخشي (

كنند. درك الگو و زبان استعاري ايـن كليـت    مي را ايفا
همراه با  )aestheticsبه شكل ادراكي زيبايي شناسانه (

توانـد هويـت مكـان را بـراي      مـي  ي تاريخيها تجربه
 بــه ويــژههويــت بخشــي ســكونت گاههــاي انســاني، 

شهرها، فراهم نمايد. اين درك پديدار شناسانه، كاركرد 
نيست. در رويكرد كـاركرد گرايانـه، رودخانـه     يانهگرا

براي يك قايقران يـك راه اسـت و بـراي يـك مـاهي      
دنيايي از آب با نور و سايه است، براي يك جانور تنها 

براي يك توريست منبع زيبـايي  و  منبع نوشيدني است
  ).1387است(اسپيرن، 

در رويكرد ژئوسيستمي به هويت مكاني، پاسخ دهـي   
محيط زندگي به تغيرات اقليمي، حوادث تكتـونيكي و  
درك الگوهاي تاريخي چنين پاسخدهي براي سكونت 
اختيار كردن و سكني گزيدن به وجه مناسـب انسـاني   
ــا    ــي آنوماليه ــيش بين ــين پ ــومي و همچن ــا هويــت ب ب

)Anomaliesدر درون  ) و آشوب و اغتشاشات مقطعي
مورد توجه است. چنين درك مسـتقيمي   ها اين سيستم

با تكامل تجربي نسلهاي انساني در طول تاريخ همـراه  
بوده و سازگاري با چنين الگوهـايي بـه شـكل بـومي     

) در adaptationگيـرد. مفهـوم سـازگاري(    مي صورت
تواند نوع رابطه ي  مي طول تاريخ از مفاهيمي است كه

ي مختلف نشـان دهـد. در   ها شيوهانسان را به  -محيط
واقع، هويت مكاني ناشـي از درك مكـان بـه صـورت     
ژئوسيستمي و سازگاري بـا آن در دراز مـدت اسـت.    
ژولين استوارد معتقد است كه پايداري جوامع سنتي به 
سبب سازگاري آنها با عوامل توپوگرافي، آب و هوا و 

 Stewart, 2002ساير منابع فيزيكي بوجود آمده است(

, merchant 1990: 674     برخي بـر ايـن باورنـد كـه .(
ــل       ــا عوام ــايي ب ــه تنه ــين ب ــاربري زم ــاي ك الگوه
 طبيعــــي(اقليم، زمــــين شناســــي و خاكهــــا)تعيين

). در واقـــع درك 1389:142شوند(برياســـوليس، مـــي
ژئوسيستمي و سازگار شدن با آن از عوامـل پايـداري   

  طولاني مدت جوامع سنتي از نظر آنهاست.
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به نقاط و سطوح در يـك   ها رگيري خطوارهنسبت قرا 
كليت منسجم و در يك منطقه در ارتباط با فراينـدهاي  
تاريخي، ويژگيهاي دروني عناصر تشكيل دهنده، ميزان 
و شــدت و فراوانــي اثــر نيروهــاي بيرونــي الگوهــاي 

چشـم  مقيـاس  منطقه(بدون توجه بـه   آنمنظمي را در 
 مثابـه يـك   بـه  ژئوسيسـتم آورند كـه   مي انداز) بوجود

دهند. ايـن مكـان، جـداي از داشـتن      مي را شكل مكان
ساختار و كليت واحد و منسجم، عملكرد و رفتارهـاي  
مشخص و تا حدودي قابل پيش بينـي را از خـود بـه    

گذارد. درك اين ساختار، عملكـرد و رفتـار    مي نمايش
ي سـكونت  ها به صورت تجربي و در طي تاريخ، الگو

متمـايزي را بوجـود آورده    گاهي و زيستي متفـاوت و 
است كه هويت خاص و منحصـر بـه فـردي داشـته و     
ــورت     ــه ص ــان ب ــاثر از درك مك ــا مت ــدي آنه هويتمن
ژئوسيستمي است. همـين الگوهـا، راهنمـاي مردمـان     
ــم از    ــان اع ــاي مختلفش ــام فعاليته ــراي انج ــته ب گذش

در  ).Ritter,2002: 2مسافرت و يا زراعت و غيره بود(
) را بـه همـراه   patternالگوهـايي(  واقع، ژئوسيسـتمها، 

ــپيرن(   ــا را اس ــن الگوه ــد. اي ــان 137: 1387دارن ) زب
استعاري آنها ناميده است. درك اين الگوهـا يـا زبـان،    
 نحوه ي تعامل انسان را بـا محـيط فيزيكـي مشـخص    

ي ضروري و تا حـدودي  ها نمايد. اين الگوها مؤلفه مي
ههـاي  گذارند. را مي متعالي زيست بشري را به نمايش

ي گسـلي و رودخانـه اي   هـا  ارتباطي را از طريـق دره 
فراهم كرده اند، الگوهاي سكونت گـاهي را از طريـق   
تراسهاي دريايي، درياچـه اي، رودخانـه اي، مخـروط    

و انـد   ه.. مشخص نمـود . ي ساحلي وها ، جلگهها افكنه
ي معيشـتي و نـوع كـاربري زمـين را نيـز بـه       هـا  شيوه

دهنـد. در ژئوسيسـتمها    مـي  شكلهاي مختلفي نمـايش 
همواره، گره گاههـاي زيسـتي وجـود دارد. ايـن گـره      

گاهها واجد معني ذاتي اند. ميزان توان زيستي و شيوه 
دارنـد. الگوهـاي سـكونت     مـي  ي زيست را مشخص

گـــاهي گذشـــته كـــاملا بـــا رويكردهـــاي زيبـــايي  
) بر ايـن گـره گاههـا    aesthetical approachشناسانه(

سـازگار شـده انـد. بـراي نمونـه،      انطباق پيدا كـرده و  
مخروط افكنه كوچك يا تراس رودخانه اي بـه انـدازه   
ي يك دشت فرسايشي بزرگ در يك حوضه ي آبخيز 

ي قـديمي  هـا  بزرگ پذيراي جمعيت نبوده اند. مدنيت
بزرگ در گره گاههاي زيستي مناسب و داراي پتانسيل 

ن بالا تكامل و پايداري پيدا كـرده انـد. بنـابراين، مكـا    
معرف ژئوسيستمها ويژگيهاي محـيط زيسـتي مناسـب    

سازد. گـره گاههـاي    مي موجودات انساني را مشخص
) سكونتي attract pointsزيستي به عنوان نقاط جذاب(

كرده اند. در هر ژئوسيستم ممكن است نقطـه   مي عمل
-يا نقاط جذابي وجود داشته باشد كه به مثابه زيسـت 

تواند الگوههـاي   مي انظاهر شوند. درك اين مك ها بوم
سكونت گاهي و زيستي مناسب وپايـدار را بـه انسـان    
بدهد. ايـن مكانهـا منحصـر بـه فـرد و داراي هويـت       
 مشخص اند و هويت انسان و جامعه را نيـز مشـخص  

  كنند. مي
كه همان گـره   در اين وضعيت، همواره بهترين مكانها 

براي سكونت شهري  گاههاي زيستي ژئوسيستمهاست
ايي انتخاب گرديده و اين سـكونت گاههـا بـه    و روست

شكل ارگانيكي همراه با تكامل تجربـي نـوع بشـر در    
مكانهاي مختلف شكلهاي مختلف و تكامـل يافتـه اي   
به خود گرفته است. شكلهاي خطي، شعاعي، حلقـوي  

 تـاريخي را نشـان   يهـا  تجربـه  چنـين  ،و غيره شهرها
 بـه دهند. در وضعيت سكونت گاههـاي گذشـته و    مي
كانونهاي بزرگ تمدن شهري ساختار، عملكرد و  ويژه

الگوهاي تـاريخي ژئوسيسـتمها كـاملا آشـكار اسـت.      
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.. سـكونت گاههـا را   . شكل، محدوده، بافت، انـدازه و 
تـوان بـه    مـي  ژئوسيستمها تعيين كرده اند. بـراي مثـال  

الگوهاي مخروطه افكنه اي، تراسهاي دريايي، درياچـه  
.. . ي گســلي وهــا ، درههــا اي، و رودخانــه اي، جلگــه

اشاره كرد كه هويت مكاني سـكونت گاههـا را شـكل    
داده اند. هندسه ي اين سـكونت گاههـا را هندسـه ي    

) ژئوسيستمها كـه فراكتـالي و منحصـر    Contextزمينه(
به فرد و به عبارتي بومي است بوجود آورده اند. امري 
ــه شــده و الگــوي    ــده گرفت ــدرن نادي ــه در دوران م ك

اههاي شهري را اسطوره ي علـم و هندسـه   سكونت گ
ي اقليدسي با رويكرد اقتصاد سياسي شكل داده است. 
در اين صورت، بحران بي هويتي مكاني كه همـراه بـا   
آشفتگي در سكني گزيدن انساني و انتخاب مسـكن، و  
بعلاوه مخاطرات محيطي است اين سكونت گاههـا را  

افزون دچار اغتشاش كرده و در معرض تهديدهاي روز
) غير قابل برگشـت  psycho-physicalرواني(-فيزيكي

قرار داده است. براي برگشت، تنها راه توقـف در ايـن   
ي مكاني به شـكل بـومي   ها روند و بازگشت به هويت

در چارچوب ژئوسيستمي بر اسـاس نيازهـاي انسـاني    
  دوران جديد است. 

به باور ماگروئر، ما به مكاني نياز داريم كـه هسـتي و    
چنـــين مســـئوليت پـــذيري خـــود را در آن درك هم

). بـه عقيـده ي فرامپتـون،    Mugerauer, 1994نمـائيم( 
مقاومــت كــردن در مقابــل بهينــه ســازي و حكومــت 

گرانه ي تكنيك و تلاش براي همراه كردن معنـي  مست
راه حـل نهـايي در وضـع موجـود      ،و فرهنگ با مكان

 بـه بـاور   ، نقـل از فرامپتـون).  2(پرتوي، اسـت  ها فضا
در كمبـود مسـكن قـرار    هيدگر، بحران واقعي مسـكن  

گـردد   مي ندارد. بحران واقعي به گذشته اي دور تر باز
بايـد   مـي  مسأله نهفته است كه انسانهاي فانيو در اين 

در آن سكونت را جست و جو كنند و بـر آنـان اسـت    
كه قبل از هر چيز سكونت گزينـي را بياموزنـد(نقل از   

ي ها ساس، بي ريشگي و بحران). بر اين ا1390شواي، 
هويتي بحران همين امر است. از نظـر هيـدگر، معنـي    
مكان آن زمان آشكار گرديد كه مكان به عنوان گسـتره  
اي از فضا كه داراي بار معنايي و ارزشي است، به غير 

ه و انسان در مسـكن  مكان و بي مكاني تغيير چهره داد
 و مكــان خــويش احســاس از خودبيگــانگي داشــته و

  آرامش و سكونت ندارد.
در هر صورت، توسعه موفقيت آميز و پايدار پيوسـته   

 در گـــرو شـــناخت همفكرانـــه از محـــيط زيســـت 
). تفكر و رويكـرد ژئوسيسـتمي   2، 1378(كوك، است

دهد كه با رويكرد  مي بهترين شناخت و درك به دست
ي تـاريخي  هـا  هويت سـنجي چگـونگي بـر همكـنش    

دارد.  مي ان را مشخصعناصر دروني و بيروني يك مك
به عبـارتي ديگـر، درك هويـت مكـان در گـرو درك      
عملكرد ژئوسيستمهاست. در اين رويكرد، فرم، محتوا، 

. بنـابراين بـا   شـود  مـي  فرايند و همچنين زمان بررسي
سازگاري با اين مكان هويـت مكـاني و بـه دنبـال آن     

  گيرد. مي هويت اجتماعي شكل
  

  منابع
ــان منظــر، ترجمــه ي 1387اســپيرن، آ.ويســتون،( ) زب

حســين بحرينــي و بهنــاز امــين زاده، انتشــارات 
  246-137، دانشگاه تهران، چاپ دوم

) الگوهــاي تحليلــي تغييــر 1389برياســوليس، هلــن،(
كاربري زمين، ترجمه ي مجتبي رفيعيان و مهران 
محمــودي، تهــران، انتشــارات دانشــگاه تربيــت  

  142، مدرس



  
  

 1392 تابستان، 2، شماره 50، پياپي 24ريزي محيطي، سال  جغرافيا و برنامه   20

  

 

الگو، فرايند، ترجمه  ) منظر؛ ادراك،1386بل، سايمون(
ي بهنــاز امــين زاده، انتشــارات دانشــگاه تهــران، 
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) جهـان در انديشـه ي هيـدگر،    1379خاتمي، محمود(
تهران، انتشـارات مؤسسـه ي فرهنگـي دانـش و     

  انديشه ي معاصر 
) شــهر ســازي، تخــيلات و  1390شــواي، فرانســواز(

واقعيات، ترجمـه ي محسـن حبيبـي، انتشـارات     
  430-37،چاپ پنجم دانشگاه تهران،

) تفكر هيدگر در بـاره  1379شولتز، كريستيان نوربرگ(
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  11معماري، شماره 
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Extended Abstract 
1- Introduction1 

Identity is an index of superior 
quality that appears the nature of a 
phenomenon. It is obvious that a 
subject, in the ratio of its needs and 
desires, determines the objectivity of a 
phenomenon. Place identity is a kind 
of human epistemology about 
surrounded environmental patterns. It 
has helped him/her to choose suitable 
place as habitant during the history. 
Thus, with evolution of his/her 
experiences has been selected the best 
suitable places. Place identity, indeed, 
is a part of substructures of individual 
identity of human being, and it is also, 
as the result of general knowledge of 
men about the physical world that 
he/she live in it. Geosystems present 
patterns according to spatial 
components relationship. Therefore, 
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they could act as a guide for human 
activities.  

In this study, we used geography 
phenomenological approach and 
geosystem analysis to understand the 
nature of genesis and historical 
evolution of place, as bases of social 
and historical identity. Therefore, 
perception subjectivity of place has 
replaced with objectivity perception of 
the same place. For the purpose of 
accessing to the goal, we have defined 
identity, place identity, geosystems and 
their general characters. Then, on the 
base of these definitions, we have 
studied place identity according to 
geosystems approach to recognize 
them for description civil and social 
identity. Understanding the nature of 
place in the context of geomorphic 
systems for land use planning, 
especially habitants are the final goal 
of the research.  

Research results shows that every 
place, in geosystem approach, has a 
unique identity that it's structure and 
function perception can determine land 
use planning. Therefore, every place 
has a spatial legislations, and 
capability. Following the legislations 
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and capability is caused sustainability 
development.  
 
2- Identity concept 

Here, the concept of identity has 
been used to describe indexes and 
characters of being a phenomenon in 
time, and in relation to another places. 
Thus, it explains the conditions of 
formation, spatial and body evolutions 
of place as patterns duration time. 
 
3- Identity concept of place 

Place identity, in this research, 
expresses place behavioral patterns as 
a geosystem that has distinct structure 
and boundary. Place identity is created 
by interaction between human and 
physical environment. Everything is a 
part of a whole. Therefore, we are a 
part of environment, and the physical 
and human worlds are a part of a 
continuum.   
 
4- The necessity of epistemology of 
place identity 

Existing of stable references for 
continuum and survival of human 
being are necessity. Place with having 
definite and distinct area has the same 
characters. In other words, it identifies 
social identities. We used place 
identity to pay attention to physical 
environment as an important factor or 
a context for human identities. 
Anyway, it emphasizes on influences 
of physical environment on different 
human identities, and their dependence 
to place.      
 
5- Geosystems 

Geosystems or Geomorphic systems 
include a structure with interactions 
between processes and landforms 
inside it, which changes in relations to 
changes in its components. 
Geomorphic system, in fact, is a 
surrounded place with a definite 

boundary that includes components 
which depend and have common 
structures- functions to each other. 
Therefore, every change in each part of 
system, changes the totality of system, 
too. Geosystems have some legislation 
that we have pointed in the article, for 
example; they have unity structure and 
function with a definite boundary. 
They have a definite trend which 
makes recognizable patterns include 
order or chaos; equilibrium or 
disequilibrium and so on, which mean 
in the patterns in different periods. 
These characters are caused that we 
estimate and evaluate their next 
behavior.  
 
6- Place and its identity with a 
geosystem approach 

Place with the Geomorphic systems 
approach has a "Gestalt" totality, 
where the components make a whole 
together. As, the Gestalt totality 
determines final behavior. In the 
geosystems, there are patterns that 
have unique genesis and historical 
evolutions, the patterns those definite 
behavioral characters of place. 
Knowing these characters is necessary 
for sustainable development.  For 
examples, a hill by esker genesis is 
different of another hill by a glacier or 
erosion origin. Thus, we can just 
estimate the behavior of a hill 
according to its nature and identity. In 
other words, these characters are 
created by geology historical 
evolutions, and determine next 
behaviors.  
Place in a geosystem approach is 
subjective and perceptible from points 
of view components, special structure, 
function, and also its totality. Thus, we 
can recognize differences between 
places exactly.  
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7- Conclusions 
Geosystems make the identity of 

place of human being comprehensible 
as definite realms in small or big 
scales, because they have definite 
spatial scales. At a small scale, small 
villages have been made inside it, and 
in big scales they cause to be created 
big cities. One of the most important 
characters of geosystems identity is 
recognizing and comprehension of 
their structures and functions which 
Human being conducts his behaviors, 
needs, and desires according to it. In 
this trend, he/she choices best places to 
settle, and he/she feel unity and 
identity with his surrounded 
environment. 

In geosystem approach to place 
identity, we pay attention to the ways 
of environmental response to climatic 
changes, tectonic events, and 
understanding the historical patterns 
the replies for settle of human being 
with a native identity. Besides, 
forecasting of anomalies and chaos in 
geosystem is important. Such a straight 
perception is companion with the 
evolution of experience of human 
generation; in addition, compatibility 
with such patterns is done natively. 
Therefore, the best places are chosen 
for settlement and human being feel 
identity to his/her environment. In 
other words, not to understanding of 
place identity lead to environmental 
crisis.   
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